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دي رازنـاك و  جـو هاي ذهـن بشـر بـراي شـناخت بهتـر و      خدا حاصل تلاش تصاویرِ

، یکی از این تصـاویر برجسـتۀ خـدا در گسـترة تخیـل نامحـدود بشـر       . قدسی است

 ونـد در بـاب  خداکنشـگري  تحت عنـوان  توانیم  که از آن می است »خدايِ کشاورز«

اي از کـنش   نبهج، ها در بطن تصاویر قلمرو روییدنی، این تصویر. یاد کنیم يکشاورز

 در حـوزة  خـدا کنشـگري  . کنـد  و عملکرد خدا را در خلقت عینـی و ملمـوس مـی   

رغـم حضـور    علـی ، در متونی که محمل تصویرسازي براي خـدا هسـتند  ، يکشاورز

نوشـتار  . است پشت سر گذاشته هاي چندي را تحولات و دگرگونی، پویایی که دارد

این تصویر ، هاستعارتحلیل بوطیقاي تحلیلی و با رویکرد  - پیش رو با روش توصیفی

آفرینش خـدا در  ، در اساطیر. است متون مقدس و عرفان بررسی کرده، را در اساطیر

. شـود  عملکرد الهه باروري و ایزد میراي گیاهی در قالب چرخش فصول تبیـین مـی  

خدايِ پـدر و االله متناسـب بـا بافـت     ، یهوه، در متون مقدس این کنش به اهورامزدا

شود و در عرفان هم این کنش به شکلی متنوع و جـامع   هر متن واگذار می حاکم بر

، نتایج بررسی نشان داد که این تصـویر . شود به تصویر کشیده می، با محوریت انسان

سیري چرخشی را از طبیعت بیرون به طبیعت درون انسان و از طبیعت عینـی بـه   

یـار و سـیطرة خـدا بـر     همچنین گسترش دامنـۀ اخت . طبیعت انتزاعی پیموده است

  . خورد جهان و انسان از مواردي است که در دگردیسی این تصویر به چشم می

، متـون مقـدس  ، اسـطوره ، يکشـاورز ، کنشـگري ، تصویر خدا: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

مفهومی نیرومند همواره در ذهن انسان حضوري ماندگار داشته است که قابل دیـدن  

انسـان را بـه شـناخت    ، رغم در دسترس نبودن  این مفهوم علی؛ است و در دسترس نبوده

شناخت که تنها راه شناختش کمک گـرفتن   قابل وجودي غیر. کرده است خود ترغیب می

کنـد   انسان هرگاه قادر به شناخت چیزي نباشد سعی می. بوده است ها از حوزة شناختنی

کارگیري نیروهاي ذهن خود  با به تصویر و تمثال آن را با کمک هرچه در دسترس دارد و

شده تا بشر براي ادراك هرچه بهتـر آن   رازآلودگی این هستومند بدون نام موجب . بسازد

هـاي خـود    ها و ظرفیت اي که از تمام قابلیت اندیشه. قواي اندیشگی خود را به کار بگیرد

به همـین  . پوشدبهره برده تا به بزرگترین و رازآمیزترین مفهوم ذهن بشر جامۀ شناخت ب

اي که  هایی که دارد و نیاز روحی ها و توانایی دلیل نوع بشر وهر انسانی به تناسب ظرفیت

ذهن خود را در راه کشف ابعاد مختلف این هسـتومند رازآلـود بـه    ، کند در خود حس می

  . گیرد خدمت می

خـدا بـه عنـوان یـک     . گوییم هستومندي به نام خداست مفهومی که از آن سخن می

توانـد حضـوري فعالانـه و هشـیارانه در      قیقت ناخودآگاه و یک هستی روانی وقتی مـی ح

تمــام . ســطح خودآگــاه آدمــی داشــته باشــد کــه از کیفیــت تصــویري برخــوردار باشــد

. نامند تصاویرِ خدا می، ریزهاي ذهن و خیال آدمی را در واکنش به آن هستی درونی برون

او . خدا همان تصوراتی است که ما از الوهیـت داریـم  تصاویر ، کند آنتونیو مورنو اشاره می

الوهیـت را  ، آیـد کـه ذهـن    معتقد است که تصویر خدا زمانی در ذهن انسـان پدیـد مـی   

نتیجه این که تصویر خدا در انسان از طریق ذهن کـه  . کند دریافته و بدو محبت پیدا می

ــا . )166: 1386، مورنــو(یابــد  موجودیــت مــی، تــرین پــارة طبیعــت اوســت عــالی انســان ب

بـه  ؛ کند به این هستی روانی موجـودیتی عینـی بدهـد    هاي ذهنی سعی می تصویرسازي

  . خدايِ او باشد، قابل شناخت باشد و آن تصویر، اي که براي خودش گونه

بنابراین خدایی که به سطح شناخت انسان فراخوانده شده و به جهان ذهن او هبـوط  

گروهی از جمله عارفان بر این اعتقادند کـه غیـر   «. دماهیتی تصویري و تخیلی دار، کرده

با آن هستی رازآلود حکایت ازیـن واقعیـت دارد کـه      قابل توصیف بودن تجربه و مواجهه

. )42: 1396، دیرینگر و الـر ( »گونه است نه یک تصور علمی که تصوري ادیبانه و تخیل »خدا«
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ن نسخۀ دیگري از دنیـاي پیرامـون   به این ترتیب اگر هنر را نتیجۀ تخیل آدمی در ساخت

ها در حـوزة خـدا    پردازي هاي هنري و خیال ورزي باید ادعا کنیم نخستین اندیشه، بدانیم

تفکـر دینـی و تفکـر تخیلـی     . انسان اندیشمند یک انسان خدامحور نیز است. بوده است

دیـن  . ریـد دین و هنر را همزمان آف، به تعبیري دیگر انسان. اي نزدیک با هم دارند رابطه

   .تلاشی بود براي یافتن معنا و ارزش براي زندگی پر از درد و رنج آدمی، همانند هنر

موجـب پیـدایش   ، برآیند فعالیت ذهن انسان در مواجهه با خدا از ابتداي حیات بشـر 

هاي عرفانی شده است که هریک با وجود تفـاوت   مکاتب و نهضت، ادیان، مراسم، ها آیین

متون مقدس و عرفـان همـواره در   ، اساطیر. کنند شترك را دنبال میهدفی م، در رویکرد

این سه حوزه یکی پس از دیگري با استفاده از زبانی . اند زمینۀ شناخت خدا پیشگام بوده

  . اند اندازهایی نو در مسیر شناخت خدا داشته تصویري سعی در ارائۀ چشم

نشـان کنـیم کـه ایـن     پس از این توضـیح مختصـر در بـاب تصـویر خـدا بایـد خاطر      

وگرنه میان ، ها تنها ابزارهایی هستند براي شناختی متناسب با هر تخیل فعال نقش خیال

بـه عبـارت بهتـر    . تفاوت بنیادین وجـود دارد ، ها نقش خدا آن گونه که هست و این خیال

خداي متنـاهی همـان طـور    . باید میان خداي متناهی و خالق نامتناهی تمایز قائل شویم

در حـالی کـه خـالق    ، شاره کردیم والاترین جزء در نظام هستی و تفکر انسان اسـت که ا

از آنجا که قلمرو این خـداي متنـاهی   . نامتناهی فراتر از هر مخلوق و هر تفکر شناساست

دهـد و   به خواستۀ ما براي شناخت پاسخ مثبت مـی ، در ساحت تفکر و تخیل آدمی است

یونگ در این باره دیدگاه جالـب  . کشد به تصویر می، خود را در هر آنچه بشر دوست دارد

اصـالت را بـه خـداي تجربـۀ فـردي      ، گذاري میان این دو خـدا  او در ارزش. توجهی دارد

او معتقد است که اعتقادات دینی و خداي الاهیات اگرچه حاصل فکر بسیاري از . دهد می

، هـایی کـه دارد   با این حال تجربۀ شخصی بـا تمـام ضـعف   ، هاست متفکران در طول قرن

. هاي ما جاري است زندگی اصیل است و همان خون قرمز و گرمی است که امروز در رگ

: 1382، یونـگ (داند  تر می کننده هاي دینی هم قانع او این تجربۀ شخصی را از بهترین سنت

 »من به خدا اعتقـاد دارم «شود که جملۀ  نظر با یونگ مدعی می کرن آرمسترانگ هم. )59

بلکـه در هـر بـافتی و در میـان هـر جمـاعتی معنـاي        ؛ خود معنایی عینی ندارد خودي به

نیامـدنی   کلمۀ خدا دربردارندة طیفی از معناهـاي متنـاقض و جمـع   . کند دیگري پیدا می
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پذیر است که اگر این نرمش را نداشت تا در هـر عصـر بـه     خدا یک مفهوم انعطاف؛ است

برد تا به یکـی از   ماً جان سالم به در نمیمسل، مایۀ تخیل بشر شود دست، صورت خمیري

   .)5: 1382، آرمسترانگ(هاي اصلی بشریت تبدیل شود  ایده

دریـایی از تصـاویر و   ، کنـیم  نگـاه مـی   هرگاه به میراث خـدايِ تصـویري پشـت سـر    

یکپـارچگی و  ، نوعی وحـدت ، کنیم که با وجود تنوع و دیرینگی ایماژهایی را مشاهده می

هر کدام از این تصاویري کـه مـا   . گذارد ل دیدگان انسان به نمایش مییکرنگی را در مقاب

برد که اگرچه تاریخی از آنها در دسـت   ما را به روزگاران دوري می، بریم امروزه به کار می

حیـات پـر رمـز و    ، شـوند  تصاویرشان که به منزلۀ حقایقی ارزشمند قلمـداد مـی  ، نیست

نداهایی است که این تصـاویر  ، راي ما اهمیت داردچه ب آن. گذارد رازشان را به نمایش می

کنـد تـا از    ما را به کشف شبکۀ تشابهات آنها رهنمـون مـی  ، انداز کرده در گوش ما طنین

تصویر را دوبـاره  ، انگیز هاي خیال  هاي تصویري و رفع هاله رهگذر متصل کردن این سرنخ

  . بازآفرینی کنیم

ت بخشیدن به مفهوم خدا بـه کـار رفتـه و    براي عینی از جمله قلمروهاي تصویري که

گیاهـان بـه   . ها اسـت  قلمرو گیاهان و روییدنی، عرصۀ تخیل فعال انسان قرار گرفته است

یکی از تصاویر . هاي پرکاربرد در تاریخ تخیل بشري است عنوان عناصري مقدس از حوزه

از تصـاویري اسـت   خدايِ کشاورز . است »خدايِ کشاورز«تصویر ، این حوزه فعال و پویاي

هـا و عملکردهـاي خـدا را در جریـان آفـرینش عینـی و        کـنش ، هایی از صفات که جنبه

متـون مقـدس و عرفـان بـه عنـوان متـونی کـه محمـل         ، در اسـطوره . کنـد  ملموس می

هـدف  . هاي مختلف شاهد کشاورزي خدا هستیم به شکل، تصویرسازي براي خدا هستند

سـیر  ، گانه مذکور است تا از این رهگـذر  هاي سه هما توصیف و تحلیل این تصویر در حوز

  . آن به نمایش گذاشته شود متنوع 1هاي تصویري و خوشه تحول، دگردیسی

 

  مبناي نظري 

هایی  استعاره«نظریۀ معاصر استعاره با نوشته شدن کتابی به نام ، قرن بیستم اواخر در

ایـن  . مجال طرح یافت )Metaphors We Live by( »کنیمکه بر اساس آنها زندگی می

                                                 
1.Visual Clusters 
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بـا بـه چـالش    ، اسـت  اي مواجه شـده   نظریه که امروزه در مطالعات ادبی با اقبال گسترده

که جایگاه استعاره تنها درکلام ادبـی و   مدعی شد، هاي کلاسیک استعاره کشیدن دیدگاه

هـا جـاي دارد و   بلکـه در زبـان روزمـره و نظـام فهـم انسـان      ؛ براي زیبایی سخن نیسـت 

ذهن انسان ، این نظریه با تأکید بر فهم و شناخت انسان. گیرد می ناخت قراردرخدمت ش

که بدون کاربرد استعاره قادر به انتقال اندیشه و حتی زنـدگی   داند را نظامی استعاري می

  . کردن نیست

مفهـوم  ، یکی از مفاهیم پایه و بنیادینی کـه در تفکـر انسـان جایگـاه مهمـی داشـته      

هـاي عینـی    اصلی است که حوزه 1هاي ذهنی و مقصد کی از حوزهخدا ی. انتزاعی خداست

سویۀ مهم مذهب عبارت است از نگرش ما به خدا و رابطۀ مـا بـا   «. ي داردمتعدد 2و مبدأ

پادشـاه و ماننـد   ، چوپـان ، پـدر : شود سازي می مفهوم خدا غالباً به مثابۀ شخص مفهوم. او

، »کشاورز است، خدا« 3نگاشت استعاريِ يدر این نوشتار ما بر رو. )47: 1393، کوچش( »آن

ها  تا از رهگذر شباهت کنیم تمرکز می، شده از خداست که به نوبۀ خود تصویري شخصی

بـه بررسـی   ، شـود  گفتـه مـی   4که به آن تنـاظر  هاي موجود در نظریۀ استعاره و مطابقت

ش از در موضوع تصـویر خـدا چنـد پـژوه    . قلمروهاي مفهومی و دگردیسی آنها بپردازیم

  . کنیم شناسی صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می و روان کلامی، منظر ادبی

  

  پیشینۀ پژوهش

در این قسمت به برخی ، جا که پژوهشی با عنوان این مقاله صورت نگرفته است از آن

، پاول آویـس . کنیم اشاره می، گیرند که همسو با نوشتار پیش رو قرار می هایی از پژوهش

 ,God and the creative imagination: Metaphor « ر اثـر محققانـۀ خـود بـا عنـوان     د

symbol and myth in religion and theology« (Avis, 2013)  به ضرورت کاربرد تصویر

دانـد و   او زبان دیـن را زبـانی بلاغـی و تصـویري مـی     . کند و استعاره در الهیات اشاره می

از سـالی  ، اثـر دیگـر  . کند عرصۀ الهیات مسیحی را بررسی می ها و تصاویر خدا در استعاره

                                                 
1. Target domain 
2. source domain 
3. Mapping  
4. Correspondence 
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 »Models of God« بـا عنـوان  ، محقـق پیشـگام در زمینـۀ الاهیـات اسـتعاري     ، فاگو مک

)McFague, 1987 (او در این اثر به طرزي موشـکافانه بـه ضـرورت کـاربرد مـدل و      . ستا

را کـه از   »دوسـت «و  »عاشـق «، »مادر«کند و سه استعارة  استعاره در مفهوم خدا اشاره می

میرچـا الیـاده از محققـان برجسـته در     . کند بررسی می، هاي رایج دربارة خداست استعاره

هاي ارزشمندي در زمینۀ تصاویر مقـدس و دینـی    صاحب پژوهش، حوزة ادیان و اساطیر

لـۀ  از جم) 1389، الیـاده : ك. ر( »رساله در تاریخ ادیـان «کتاب . از جمله قلمرو گیاهان است

) 1390، عـادلی : ك.ر( »تصـویر خـدا در عهـد عتیـق    «مقالۀ دیگري با عنـوان  . این آثار است

نویسـنده بـه بررسـی موضـوعات     ، آیـد  نوشته شده که برخلاف آن چه از عنـوانش برمـی  

تشبیه و تجسیم خدا با تمرکز بـر صـفات خـدا در کتـاب مقـدس      ، کلامی از جمله تنزیه

  . است  پرداخته

ر زمینۀ تقدس قلمرو گیاهان و کـارکرد الـوهی آنهـا صـورت گرفتـه      هایی نیز د پژوهش

ارژنـه و   رضـایی دشـت  ( »اوزیـریس و آتـیس  ، تحلیلـی سـیاوش   - بررسی تطبیقی«مقالۀ . است

سـیاوش را بـه   ، هاي آیینی و و طبیعی این سـه ایـزد   با نشان دادن مشابهت )1390، زاده گلی

معرفـی  )دایان نبـاتی مصـر و یونـان   خ ـ(عنوان یک ایزد نباتی و همتـاي اوزیـریس وآتـیس   

با برشـمردن دلایـل    »ایزدي گیاهی؟، اسفندیار«هم در مقالۀ ) 1393(سجاد آیدنلو . کند می

تـاکنون پژوهشـی   . شده باشد دهد که اسفندیار یک ایزد نباتی فراموش احتمال می، مختلف

  . ته نشده استنوش، که تصویر خداي کشاورز را در گسترة مورد نظر ما واکاوي کرده باشد

  

  نیروي بارورکنندة زمین؛ الهۀ باروري و ایزد گیاهی: اسطوره

همه چیز با طبیعت آغاز شـده  . دانند هاي طبیعت می اسطوره را تصویرِ نمادین پدیده

. هـاي طبیعـت ارزشـی والا دارد    زمین در میان پدیده. و با طبیعت پیوند ناگسستنی دارد

کشـت و زرع در نگـاه انسـان گذشـته از     ، زمـین  ،طبیعـت ، صرف نظر از انسان امـروزي 

زیسـته و تغذیـه خـود و     او به زمینی کـه روي آن مـی  . تقدسی ویژه برخوردار بوده است

نگریسـته   خصوص با دیدة احترام می حیرت و به، اش وابسته به آن بوده با شگفتی خانواده

هـاي آن   مین و رستنیویژه ز گونه به نیروهاي طبیعت به این نگاه متفاوت و مقدس. است

که عادت داشت تـا نیروهـاي طبیعـت را تجسـم     « انسان نخستین، تدریج موجب شده به
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، در نظرگـاه او . براي زمین نیز تصویري فراطبیعـی خلـق کنـد   ) 444: 1382، فریزر( »بخشد

آور بـود کـه فاعـل آن رسـتن را در مـاوراي حـوادث        رویشِ زمین آنقدر عجیب و حیرت

به این باور رسید که یک نیرو و روح فعـال و  ، به همین دلیل؛ کرد میجو  و طبیعی جست

بـذر را  ، از نظر او اگرچـه کشـاورز  . بارورکننده در پشت تمام رخدادهاي زمین وجود دارد

امـا یـک نیـرو و یـک روح فعـال در      ، کند پاشد و براي روییدن آن تلاش می بر زمین می

گـر او نباشـد ایـن فراینـد دچـار مشـکل       پشت تمام مراحل کشاورزي حضـور دارد کـه ا  

تلاش بشر در تجسم و به تصویر کشـیدن نیروهـاي پنهـان در بطـن طبیعـت و      . شود می

گـانی کـه تمـام     الهـه . بـاور پیـدا کنـد    گانِ بارورکنندة زمین شد به الهه زمین موجب می

  . دان و زاییدة همین طبیعت گیرد نظر آنها صورت می رخدادهاي مربوط به کشاورزي زیر

هاي مربوط به الهۀ مادر و الهۀ زمین حاصل این بیـنش انسـان عصـر اسـطوره      کیش

، هـایی از گنـدم   الهـۀ غلّـه بـا خوشـه    «، نماد کشاورزي، در فرهنگ نمادهاي آیینی. است

ایـن  . )308: 1391، کـوپر (شـود   تصـویر مـی   »دار هـاي شـکوفه   شاخ فراوانی و شاخه، خیش

گـویی  ؛ پیوند ناگسستنی برقرار کـرده اسـت  ، زد باروريبین کشاورزي و الهه یا ای، تعریف

ایـن الهـه یـا ایـزد اسـت کـه        انسان نخستین بر این باور اسـت کـه  . مترادف هم هستند

 اگر الهه یـا ایـزد بـه هـر    . کند زمینه و مقدمات رویش را فراهم می، همچون یک کشاورز

جـا را   همـه  پـذیرد و خشـکی   رویـش گیاهـان صـورت نمـی    ، دلیلی بر آنها خشم بگیـرد 

. ها مربوط به جوامعی بود که بنیان آن بر کشاورزي استوار شده بود این آیین. گیرد فرامی

و زندگی جامعه بر  اي کشاورز خاك بارور از اهمیتی شایان توجه برخوردار بود در جامعه«

اقوام کشاورز باستان دریافته بودند که گیاهـان و  . گذشت مبناي زمین و کشت و زرع می

میرنـد و انـواع مثـل     رسند و مـی  به تکامل و بلوغ می، شوند ها زاییده می وران و انسانجان

این حقیقت بـه صـورت کـانون    . آیند خودشان اغلب در بهار سال آینده دوباره به دنیا می

پرسـتیدند تـا از بـاروري     مـردم الهـۀ بـزرگ را مـی    . اصلی مذهب مادرسالاري رخ گشود

  . )53: 1378، روزنبرگ( »دشان اطمینان حاصل کنندکشتزارهایشان و خو، ها زمین

، بقا و اقتصادشان بر کشاورزي استوار شـده اسـت  ، در اساطیر مللی که سرنوشت زندگی

کنـیم کـه داسـتان پیـدایش و      گان و خدایانی داراي سرگذشت مشابه برخـورد مـی   به الهه

، صورت که در تمام آنهـا  به این. کند حیاتشان روایتی یکسان و مشابه را براي ما ترسیم می
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یک الهۀ بزرگ مادر که تصویر و بازنمایی همۀ نیروهاي زایندة طبیعـت  ، با اختلافاتی جزئی

همسر یا فرزند او قـرار دارد کـه همبسـتگی و    ، غالباً معشوق، در کنار الهه. حضور دارد، بود

. کنـد  مـی  زمینۀ رویش گیاهان و در نتیجه بقاي طبیعت و حیـات را تضـمین  ، آنها آمیزش

ثبات حیات و ادامۀ چرخـه زنـدگی در زمـین را بـر     ، وظیفۀ پایش، این خدایان در حقیقت

  . آنها پشتیبان و حامی کشاورزان در زراعت و کشت و کار بودند. عهده داشتند

  بارورکنندگی و آبیاري زمین ساز زمینه؛ و ایشتر تموز

یا دومـوزي   2ر مقام الهه و تموزد 1شاهد عملکرد ایشتر، النهرین در اساطیر بابل و بین

در سـوریه  . ها و گیاهان بـود  دوموزي یا تموز خداي رستنی«. در مقام ایزد گیاهی هستیم

رفـت و   او خداي چوپان و نگهبان گوسفندان به شمار مـی . شد خوانده می 3با نام آدونیس

، معصـومی ( نقش برادر یا معشوق ایشتر را دارد، دوموزي. کرد از باروري فصلی حمایت می

میـرد و بـه زیـرزمین تیـره و تاریـک       تموز هر سال می، اساس این اسطوره بر. )71: 1393

گیاهـان   مـثلاً ؛ رود مـی  جهـانِ روي زمـین نیـز در خاموشـی فـرو     ، در غیبـت او . رود می

ایـن اتفاقـات   . رود افتد و همـه چیـز در رخـوت فرومـی     تولید مثل اتفاق نمی، رویند نمی

پـس از تحمـل   ، معشوق خداگونۀ او، ایشتر در نهایت. یعت استبخش زمستان طب تجسم

ورود . آورد دهد و به عالم روي زمین می او را از عالم زیر زمین نجات می، هاي زیاد مشقت

این مراسم هرساله تکرار . کنندة بهار طبیعت است پیروزمندانۀ تموز به روي زمین مجسم

، گردید بهار زنده شده و بر مردم ظاهر می به همین دلیل تموز که همه ساله در، شود می

تجسـمی از رویـدادهاي سـالیانۀ    ، ایـن داسـتان تخیلـی   . شـد  ها نامیده می خداي رستنی

الهه باروري همچون یک روح بارورکننده بـه همـراه   . یعنی زمستان و بهار است، طبیعت

داسـتان   ایشـتر در . سـازد  را فـراهم مـی   زمینـۀ رویانیـدن بـذرها   ، سایر عناصـر طبیعـت  

شـده از او در   تصویر ارائـه . کند گمش نیز نقش یک الهۀ بزرگ و قدرتمند را ایفا می گیل

نکتـۀ جالـب توجـه در ایـن     . طلـب اسـت   جو و جـاه  جنگ ، یک الهۀ وحشی، این داستان

  . )1(نقش باروري و ارتباط ایشتر با غلّات و کشاورزي است، داستان

  ، ن بذري که روح گیاهان را در خود داردهمچو، تموز یا آدونیس، در این اسطوره

بـه زیـر   ، اگر او در قالـب مراسـمی آیینـی   . بارورکنندة تمام بذرها و دانۀ تمام غلّات است

                                                 
1. Ishtar 
2. Tammuz 
3. Adonis 
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، رویـد  هیچ گیـاهی در بهـار نمـی   ، و الهه مادر زمینۀ رویش او را فراهم نکند، زمین نرود

دومـوزي  «ر روایـاتی دیگـر   د. کند هاي خود را شکوفا نمی و اندوخته شود زمین بارور نمی

ها را آبیـاري و   هاست که با هم زمین مذکّر و همسر ایزد بانويِ آب، خداي برکت بخشنده

  . )102-101: 1391، پور اسماعیل( »شود گاه هستی از نو آغاز می آن، کنند بارور می

 کشف و آموزش کشت و کار؛ و ایزیس اوزیریس

اتش وابسـته بـه رود نیـل و کشـاورزي     مصر با تمدن چند هزار ساله و کهن کـه حی ـ 

گذاشت که حیات ایـن رود و کشـاورزي را    خدایانی را حرمت می، بنیان گذاشته شده بود

براسـاس روایـات مختلفـی کـه در اسـاطیر در بـاب ایـن خـدایان آمـده          . ضمانت کننـد 

او درسـت مثـل   . هاي نخستین خداي غلاّت بود و رودخانۀ نیل از همان دوران 1اوزیریس«

ــ ــی ، لنی ــرورش م ــدگی را پ ــرد داد و شــکوفا مــی زن ــریس در ســرزمین خــود و  . ک اوزی

زمـین را چگونـه   ، داد که چگونـه غلّـاتی را بکارنـد    هاي همجوار به مردم یاد می سرزمین

، روزنبـرگ ( »هاي ناخواسته جلـوگیري بـه عمـل بیاورنـد     و چگونه از سیلاب، آبیاري کنند

. شـد  مـرد و زنـده مـی    الانۀ طبیعت و نیل مـی اوزیریس با مرگ و زندگی س. )315: 1378

وي همچنـین  . هستی اوزیریس تصویري از سبزشدن و خشک شدن سالانۀ طبیعت بـود 

شـود و   زنـده مـی  ، نقش غلّه و بذري را دارد که همزمان با مرگ و رویش سالانۀ گیاهـان 

د و بـه  مـر  روح گیاهان را در برداشت و به هنگام درو مـی «به عبارتی او . بخشد حیات می

اوزیریس همچنـین کشـت   . )35: 1381، پور اسماعیل( »شد هنگام جوانه زدن غلات زنده می

نخسـتین کسـی   ، اوزیریس؛ گویند علاوه بر این می«. دهد غلات را به مردمش آموزش می

بـراي آنکـه   . ها نهاد و انگور را عمل آورد تاك را بر دیرك، بود که میوه را از درختان چید

، ایـزیس ، همه حکومـت مصـر را بـه زنـش    ، سودمند را به مردمان بیاموزداین اکتشافات 

برکات تمـدن و کشـاورزي را اشـاعه    ، سپرد و پاي در عرصۀ گیتی نهاد و هرجا که رسید

 . )416: 1382، فریزر( »داد

هـاي بارورکننـدة    در شـمار الهـه   2همسر و خواهر او یعنی ایـزیس ، در کنار اوزیریس

بانوي محصولات سبز و بانوي برکـت و وفـور   ، الهۀ مادر، را الهۀ بزرگاو «. زمین قرار دارد

                                                 
1.Osiris 
2. Isis 
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بـه  ، کشف گندم و جو خـودرو ، در اساطیر مصر. )317: 1378، روزنبرگ( »نامیدند نعمت می

هـاي   سرگذشت این الهه نیـز بـا تـلاش   . )2(شود نسبت داده می) همسر اوزیریس(ایزیس 

در سرگذشـت  . ی زمـین آمیختـه اسـت   ناپذیر در راه احیاي طبیعـت و شـکوفای   خستگی

قطعـه   شود و سـپس قطعـه   اوزیریس آمده که او به دست دشمنانش در تابوتی زندانی می

یابد در زمین دفـن   اي را که می هر قطعه، ایزیس به دنبال قطعات بدن همسرش. شود می

همسـر وپسـر   ، 1ایـزیس و هـوروس  . )تصویري از پراکندگی بذر وجود اوزیـریس (کند  می

سـرانجام قطعـات وجـود او را    ، هـاي فـراوان   پس از پشت سر گذاشتن مشـقت ، ریساوزی

در زنـده شـدن او   . رویاننـد  آورند و به تعبیري دیگـر مـی   همچون بذر از زمین بیرون می

، فریـزر ( »...اوزیریس از نو زنـده شـد   ؛ هایش خاك را برآشفت ایزیس با بال«گفته شده که 

، یس را که همچون بذر گیاهی در زیر زمین پنهان شدهاوزیر، گویی ایزیس. )419:  1382

  . رویاند می

  رسانِ زمین و طبیعت نیروبخش و یاري؛ دمتر و پرسفونه

کـار و دروگـري را    و کشاورزي و خرمن است که بـه انسـان کشـت   ، الهۀ گندم 2»دمتر«

نـام   است که ثمرة ازدواج آنها دختري بـه ، خداي خدایان یونان، او همسر زئوس. آموخت

دو الهۀ محبـوب کشـاورزي   ، دمتر و پرسفونه. )118-115: 1375، فـاطمی (است  3»پرسفونه«

 زیریس و ایزیس او داستان سرگذشت آنها همانند. )3(شدند در یونان باستان محسوب می

رستاخیز طبیعت و رویـش بهـاري زمـین پـس از سـرماي      ، به عنوان یک نمونۀ ملموس

روزنبرگ و فریزر هر دو بـه  . خیلی به نمایش درآورده استبه شکلی خلاّق و ت، زمستان را

: کنـیم  جا نقل مـی  خلاصۀ داستان را در این. اند تفصیل به داستان این دو الهه اشاره کرده

شود که بر روي خاك افتاده و در تلاش براي روییـدن   تصویر می پرسفونه به شکل بذري

کـه در داسـتان   ، محل رویش گیاهانرسد و زیر زمین یعنی  تلاش او به نتیجه می. است

الهـۀ دمتـر در مقـام    . برد تا برویاند او را به جایگاه خود می، در قالب شخصیت پلوتو است

ناپذیر سعی در رویاندن دانه و سربرآوردن او از خاك  تلاش خستگی با، نیروي رویانندگی

از خـاك سـر    پرسـفونه  نشـیند و بـذرِ   هاي او با کمک خورشید به ثمر می تلاش. کند می

                                                 
1. Horus 
2. Demeter 
3. Persephone 
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  . )454-453: 1382، فریزر( کند زند و جهان را غرق در سبزي و شکوفایی می می

رحـم طبیعـت و    کارکرد تجسم بخشیدن به نیروهاي خشمگین و بـی ، ها این داستان

زمـین عنصـري مقـدس اسـت کـه      . دهندگی زمین را بر عهده دارند نیروبخشی به برکت

ها شاهد درگرفتن یک نبرد  در تمام این داستان. شود گان حمایت می توسط ایزدان و الهه

تـداوم  ، نبـردي بـراي بقـا   ؛ میان عناصر خیر و شرِ طبیعت یعنی بهار و زمستان هسـتیم 

تمام نیروهاي خود را به کـار  ، بازیگران این نبرد. پایداري چرخۀ زندگی و زیستن، حیات

انسـان عصـر   . رکت بازنایسـتد گیرند تا زندگی تدوام یابد و چرخۀ سالانۀ طبیعت از ح می

به همـین  . برد اسطوره در یک ترس و دلهرة ناشی از نابودي و خشونت طبیعت به سر می

ها خشم خدایانِ وحشی را که تجسمی از وحشی بودن عناصـر   دلیل در تمام این داستان

به ، کند تا خشم خدایان را بنشاند انسان تمام تلاش خود را می. شاهدیم، طبیعت هستند

مین دلیل هر ساله با برگزاري مراسم آیینی سعی در فراهم کردن مقـدمات لازم بـراي   ه

   .جلب توجه خدایان خشمگین را دارد

یک نقطۀ  ،ها وجود دارد هایی که در شیوة روایت هریک از این داستان با وجود تفاوت

نـاگون  خورد و آن همکاري و ارتباط تعاملی عناصـرِ گو  مشترك در تمام آنها به چشم می

، ایشـتر ، النهـرین  در اساطیر بابل و بین. در فرایند کشاورزي و باروري زمین در بهار است

ها و  همراه با ایزدبانوي آب، بخش بذر است که در واقع تجسم، الهۀ باروري به همراه تموز

اوزیـریس و ایـزیس   ، در اساطیر مصر. در این فرایند مشارکت دارند، آنو، شان  پدر آسمانی

کننـد و در ایـن میـان دشـمنان آنهـا       مقدمات رویش را فـراهم مـی  ، قش بذر و الههدر ن

در اسـاطیر یونـان نیـز شـاهد     . بخشِ زمستان و تاریکی و سرماي زمستان هستند تجسم

دمتـر و پرسـفونه بـه همـراه     . حضور عوامل مختلف در فرایند بهار و کشـاورزي هسـتیم  

در این رویش سالانۀ طبیعت مشارکت ، تخورشید و پلوتو که خداي دنیاي زیر زمین اس

گان و ایزدان کـه تجسـمی از    ها شاهد یک همکاري میان الهه در تمام این داستان. دارند

نگاشت استعاري خداي کشاورز در اسطوره بـه ایـن   . هستیم، زنجیرة منظم طبیعت است

  : شکل است

رسان به طبیعت است نیرو و روح یاري، الهه باروري .  

هار و زمستان طبیعت استب، هستی .  
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 کتب مقدس

هـا و   حـاوي اسـتعاره  ، کتب مقدس به عنوان دومین عرصۀ تصویرپردازي دربارة خـدا 

یکـی از  . استعاري اسـت ، زبان دین و کتب مقدس. تصاویر متعدد دربارة این مفهوم است

اي ابتـدا و انته ـ . هاسـت  قلمرو گیاهان و روییدنی، هاي اصلی و بارز در کتب مقدس حوزه

ابتداي عهد قدیم با ماجراي اخـراج آدم و  . عهدین با قلمروهاي گیاهی پیوند خورده است

حوا از باغ عدن به دلیل خوردن از درخت معرفت نیک و بـد و انتهـاي انجیـل سـخن از     

در ادامـه بـه   . شـود  درخت و آب حیاتی است که در مکاشفۀ یوحنا به بشر بازگردانده می

عهـد  ، تصـویر خـدايِ کشـاورز را در اوسـتا    ، ک از متون قدسیترتیب قدمت و تأخر هر ی

  . کنیم عهد جدید و قرآن ردیابی می، قدیم

  امشاسپند زمین ؛ پدرِ برزیگران و سپندارمذ؛ مزدا اهوره: اوستا

تـرین   کهـن ، گاثاهـا  در. اي است ادامۀ تصاویر اسطوره، تصویر خداي کشاورز در اوستا

از . از آن چه براي جهان برتر است، دارم یدون سخن میا«: چنین آمده است، بخش اوستا

مـنش   پدر برزیگر نیـک ؛ بیافرید) جهان را(اي مزدا کسی که آن را ، دین راستین آموختم

هـات  ، 1354، پـورداود ( »نتوان فریفتن اهوراي بهمه نگـران را . کنش اوست و زمین دخترِ نیک

پیغمبـر ایـران   . دانـد  مـی  گاثاهـا بندهاي  ترین این بند را یکی از دلکش پورداوود. )152: 45

اهورامزدا را پـدر کشـاورزان و زمـین    ؛ براي این که مردم را به کشت و زرع و آبادانی بگمارد

؛ زار خرمّ و شاد سـازد  کسی که خاك را آبادان و مرز و بوم از کشت. را دختر او خوانده است

  . )153: پاورقی، همان(سازد سپندارمذ و پدر آسمانی را از خود خشنود ؛ نگهبان زمین

دختـرِ نگهبـانِ   ، سـپندارمذ . اي کاملاً مشهود است در این تصویر تأثیر عناصر اسطوره

با این تفاوت که بـه دلیـل   . بارورکنندة اوست، یادآور الهۀ باروري است و اهورامزدا، زمین

زمـین  . تکارکرد و جنسیت خدا نیز تغییر کرده اس ـ، تغییر مکان خدا از زمین به آسمان

ثانویه و زیـر   در نقش، در اوستا، که در اساطیر نمایندة الهه باروري و در نقش اولیه است

. همچنین در این بخش شاهد تغییر جنسیت خداي اصلی نیز هستیم. نظر اهورامزداست

اهـورامزداي پـدر بـا    ، الهۀ باروري و زمینِ مادر در اساطیر با جنسیت مؤنـث و در اوسـتا  

  . تجنسیت مذکر اس

که انتساب پدر برزیگـر و نـام بـردن از    ، کند نگارنده در تکمیل نظر پورداود اضافه می
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تصـویري گیـاهی از آفـرینش جهـان را     ، زمین بعد از سخن گفتن دربارة آفرینش جهان

کـنش اهـورامزدا در نتیجـۀ     دختـر نیـک  ، زمین. کند توسط اهورامزدا در ذهن ترسیم می

اي از کـل   آبستن آفرینشی گیاهی شده که نسخه، اش مانیازدواج و کنشِ نیک با پدر آس

فرشتگان جاودانی  به یکی از امشاسپندان یا مهین، نگهبانی زمین در اوستا. آفرینش است

واژة زمـین بـه   ، سپرده شده است و گاهی به جاي ذکر این امشاسـپند  »سپندارمذ«به نام 

کشـاورزي و  . تبـاط تنگاتنـگ دارد  این امشاسپند با زمین و کشت و برز ار. کار رفته است

تعمـیم   در این جا به صورت انتزاعی به آفـرینش ، نظم سالانۀ طبیعت گیاهی در اسطوره

داده شده است و تجدید آفرینش هر سالۀ طبیعت به آفرینش جهان و هستی بسط یافته 

  . با آفرینش جهانِ گیاهان پیوندي ناگسستنی دارد، گویی آفرینش اولیۀ هستی. است

: چنـین آمـده   در وندیداد. ه کاشتن و آباد کردن زمین در اوستا بسیار مقدس استغلّ

هـاي خشـک را آبیـاري و     که بیشتر گندم و گیاه و درختان میوه بکارد و زمـین «هرکس 

کنـد   بیشتر از همه موجبات شادکامی زمین را فـراهم مـی   ،»کشی کند هاي تر را زه زمین

همراهی و همسو شدن برزیگـران و  ، تقدس کشت و کاردلیل . )681: 2ج، 1370، دوستخواه(

کشـاورز در نقـش نماینـدة    . آبادکنندگان زمین بـا جریـان آفـرینش و تجدیـد آن اسـت     

آفرینشی که در آغاز ؛ بخشد آفرینش را استمرار می، همگام با نیروهاي طبیعت، اهورامزدا

بـه عنـوان برزیگـر     )4(دااهورامز. است توسط نیرویی آسمانی یعنی اهورامزدا تکوین یافته

کارگشاي نیروهاي نوزایی و ، کشاورز«. حامی برزیگران در تجدید آفرینش است، نخستین

ماننـد   هـایی زنجیـر   پیوندد و حلقه نیروهایی که هر آغازي را به پایان می. رستگاري است

نه  کشاورزي. دهد هاي پیاپی و گیاهان نورسته را با هم پیوند می فصل، سازد که زمان می

تنها براي پیشرفت اقتصاد ابتدایی که براي برانگیختن خودآگـاهی کیهـانی در انسـان از    

  . )195-194: 1388، سرلو( »اصول اساسی بوده است

برزیگر است، اهورامزدا .  

جهان نباتی است، آفرینش . 

  اسرائیل مو بارور بنی کنندة غرس؛ یهوه: عهد قدیم

یکـی از دلایـل ایـن عـدم     . در تـورات ندارنـد   یافتـه  عناصر گیاهی حضوري تشـخّص 

اما در . خدایی و ایزدان نباتی عصر اسطوره باشد هاي چند تواند مبارزه با آیین تشخّص می
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اسـرائیل بـه قـوت     نقش رویانندگی براي یهوه به عنوان خدايِ یکتاي قوم بنی، عین حال

لهـه بـاروري و ایـزد    نقش ا، همچنین به طور ضمنی و غیرمستقیم. خود باقی مانده است

، در کتـاب مقـدس  . شـود  اسرائیل منتقل می نباتی در فرایند کشاورزي به یهوه و قوم بنی

ایـن  ، اما تفاوتی که وجود دارد. عروس یهوه هستند، اسرائیل و اورشلیم داماد و بنی، یهوه

مغروسـان و  ، اسـرائیل  شـود و بنـی   است که نقش کشاورزي تنها از سوي یهـوه ایفـا مـی   

  . لانِ یهوه هستندمفعو

رسانِ زمین و رویاننده در تورات حضـوري   یاري در مقام، هاي مختلف یهوه در قسمت

زمینشـان َبـر   ، کند کـه اگـر او را اطاعـت نکننـد     اسرائیل را تهدید می بنی یهوه. پویا دارد

شاهد تهدید ، چنین در همان سفر هم. )17-16: 11باب ، سفر تثنیه، کتاب مقدس(نخواهد داد 

همچنـین  . )63: 28بـاب  ، سـفر تثنیـه  ، همـان (اسرائیل هستیم  یهوه به قطع کردن ریشۀ بنی

کتـاب  ( »آنهـا را غـرس کـرده اسـت    ، درختان خدا هستند که یهـوه ، سروهاي آزاد لبنان«

و ) 27بـاب  ، کتاب اشـعیاي نبـی  (کند  یهوه تاکستان شراب را آبیاري می. )16: 104باب ، مزامیر

نقـش  ، هـا  در این نمونـه . )7-5: 14باب ، کتاب هوشع نبی(اسرائیل مثل شبنم است  براي بنی

  . شود پررنگ یهوه در رویانندگی صراحتاً اعلام می

کننـده در بـاروري    علاوه بر حضور یهوه در جایگاه فاعل رویانندگی و ایفاي نقش تعیین

 ـ، هاي کشاورزي زمین ه جهـان نبـاتی درون   در یک چرخش معنادار از جهان نباتی بیرون ب

، غالباً درخت مو و زیتون بـارور اسـت   کنندگی قومش را که زند و نقش غرس انسان دور می

، من ترا مو اصـیل و تخـمِ تمـام نیکـو    «: خوانیم می در تورات از زبان یهوه. شود دار می عهده

  . )21: 2باب ، کتاب ارمیاي نبی( »اي پس چگونه نهال مو بیگانه براي من شده، غرس نمودم

چـون اسـاس مـتن    ، شـود  اسرائیل با تمام آفرینش یکی مـی  رسد قوم بنی به نظر می

تمـام حـواس یهـوه    . اسرائیل به عنوان قوم برگزیدة یهوه اسـت  متمایز کردن بنی، تورات

اسـرائیل  ، پس طبیعتاً و با تبعیتی ضمنی از دنیـاي اسـاطیر  . مصروف این قوم برتر است

مـن  «: گویـد  یهـوه خطـاب بـه داود پیـامبر مـی     . هـوه اسـت  نسخۀ تام و تمام آفـرینش ی 

. )9: 17بـاب ، کتابِ اول تواریخ ایـام ( »شان غرس کردم تا ساکن شوند اسرائیل را در مسکن بنی

 جـا  همـه  هایش در جایی دیگر سخن از درخت موي است که یهوه آن را غرس کرده و سایه

مجـاز از قـوم برگزیـدة یهـوه     ، رخت مواین د. )13- 7: 80بـاب  ، کتاب مزامیر(را گرفته است 
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کنــد کــه  یهــوه اورشــلیم را صــحرایی تصــویر مــی، همچنــین در قســمتی دیگــر. اســت

بـزرگ  ، ترا مثل نباتات صحرا بسیار افزودم تا نمـو کـرده  «؛ اسرائیل نباتات آن هستند بنی

  . )8-7: 16باب ، کتاب حزقیال نبی( »شدي

کنندة درختان است غرس، یهوه .  

صحراي انبوه از درخت است، اسرائیل یقوم بن .  

  باغبانِ تاك عیسی مسیح؛ خدايِ پدر: عهد جدید

هاي گیاهی که از زبان عیسی مسیح بـراي تقریـب بـه اذهـان      در انجیل در کنار تمثیل

خصوص زمـانی کـه عیسـی     به؛ باغبانیِ خدا حضوري برجسته دارد، رود  مخاطبان به کار می

گـویی در  . )5: 15بـاب  ، انجیل یوحنا(داند  می »باغبان«و پدرش را  »تاك حقیقی«مسیح خود را 

اکنون این عیسی است که توانسـته یگانـه تـاك    ، اسرائیل درپی بنی هاي پی ادامۀ عهدشکنی

  . کند او در واقع سراسر آفرینش را نمایندگی می. بارور و ثمرة آرمانی باغبانی پدرش باشد

تـر شـدن و    بـه سـوي انتزاعـی   ، اغبانی خـدايِ پـدر  تصاویر گیاهی و ب، در عهد جدید

چنـین آمـده   ، »رسالۀ پولس رسـول بـه کولُسـیان   « باب در. رود شدن پیش می وجهی تک

زمـین و ریشـۀ اسـتوار    ، عیسـی . »ایـد  شما در عیسی مسیح ریشه کرده و بنا شده«: است

اساس عهـد  بر. بشریت است که تا ابد باقی است و ریشۀ تمام بشر وابسته به ریشۀ اوست

بنـابراین عیسـی   . )24-23:  1بـاب ، رسـالۀ اول پطـرس رسـول   ( »تخم است، کلام خدا«، جدید

جـوهره و بـذر اولیـۀ تمـام     ، علاوه بـر ریشـه  ، است  مسیح که همان لوگوس و کلمۀ الهی

 »مثل دانۀ خردلیست«آن تخم را از ملکوت بذرگونۀ خود که ، هاست که پدرِ باغبان انسان

  . )31: 4باب، انجیل مرقس(ه است برداشته و کاشت

شود که نـه تنهـا انسـان بـه اسـتناد       به این حقیقت اشاره می، در این تغییر چرخشی

انسـان  . بلکه در جـوهرة وجـودي هـم شـبیه اوسـت     ، در صورت مثل خدا، کتاب مقدس

بنابراین بشـر نـه تنهـا    . گیاه چیزي جز محتویات بذر نیست. گونه ثمرة بذرِ خداست گیاه

هرکه از خدا «: ش نیز از جنس یهوه است ا بلکه جوهر وجودي، س به دست خداستمغرو

. )9:  3بـاب  ، رسالۀ اول یوحنّـاي رسـول  ( »ماند چون تخم او در او می؛ کند مولد شده گناه نمی

سان بذري در همـه آفـرینش ریشـه دوانیـده اسـت و       تخمِ خدا یعنی همان کلمۀ خدا به
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بهترین ثمـرة  ، عیسی یگانه تاك بارور خدا. و کلمه استعیسی نمونۀ اعلاي این لوگوس 

کشاورزي خداست و توانسته بذر الهی را به بهترین شکل ممکن در وجـود خـود شـکوفا    

پشتیبان جهـانِ  ، در قالب یک روح، الهۀ باروري همراه با ایزد نباتی، اگر در اسطوره. کند

بـه صـورت بـذري در نهـاد     لوگـوس   خـدا و ، اکنون در کتاب مقدس، ها هستند روییدنی

 همچنـان در کتـاب مقـدس   ، تـر شـدن تصـاویر    با وجود ذهنی. شده است  بشریت کاشته

چون لوگوس و کلمۀ الهی همچـون  ؛ شود سراسر آفرینش یک آفرینش گیاهی معرفی می

یـک ظهـورِ   ، روحی بذرگونه در تمام آفرینش حضوري فعال دارد و نمـود آن در هسـتی  

، فردانیـت  بشر به  معطوف شدن نگاه. رأس این ظهور قرار دارد گیاهی است که انسان در

  . علت اصلی این چرخش تصاویر است

، هـاي انتزاعـی   بخشی بـه حـوزه   تأکید بر عنصر بذر در انجیل و کارکرد آن در عینیت

بخشـی را کـه    به صورتی ضمنی ویژگی حیات، ملکوت خدا لوگوس و، مثل حقیقت الهی

بذر نماد نیروهاي پنهـان  «. کند برجسته می، د زیادي شده استدر عهد جدید بر آن تأکی

رمزآمیزي است که حضور آنها گـاه بـه شـکلی     و به ظهور نرسیده یا نماد نیروهاي بالقوه

امیـدي کـه بـا گـذر از فضـاي      . )383: 1388، سـرلو ( »کنندة امید است توجیه، تردیدناپذیر

خـوبی هسـتۀ    ست کرده و توانسته بهاکنون قد را، آمیخته با جدال و خشونت عهد قدیم

مسـیح کـه    ترین صورت در وجود عیسـی  ها جاي بدهد و در عالی آرامش و صلح را در دل

بـذري کـه   . بالفعـل شـود  ، بخـش اسـت   یگانه تاك بـارور خـداي پـدر و پیـامبر زنـدگی     

ثمـرة آن بـر تمـام    ، بخش لوگوس است و تحت باغبانیِ خداي پدر قرار گرفته است عینی

بـا  . پیوندي ناگسستنی میان بشر و خداي پدر برقرار کرده اسـت  سایه انداخته وآفرینش 

توان عیسی مسـیح را یـک    می، ایزد نباتی اسطوره در نقش بذر شواهد ذکرشده و حضور

امـا  ، نمایندة تولـد و مـرگ اسـت   ، با این تفاوت که ایزد گیاهی؛ ایزد میراي نباتی دانست

تنهـا نماینـدة   ، صرف نظر از مصائب حیاتش، یل شدهعیسی که اکنون به تاکی بارور تبد

  . تولد و زندگی است

باغبان است، خداي پدر .  

تاك بارور است، عیسی مسیح .  

وم و چرخـۀ آفـرینش   اگیاهان و درختان بهترین قلمرو براي بیـان و تصـویر کـردن تـد    
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گر دخالت عوامـل  همواره زنده و رو به آسمان هستند و ا، آنها هستومندهایی پایدار. هستند

تـداوم  ، آنها همواره براي انسان تصویري از پایندگی. روند گاه از بین نمی هیچ، انسانی نباشد

سـازي بهتـر نشـان     ایـن عینـی  ، در کتاب مقدس با تأکید بر تصویر تاك. اند و نامیرایی بوده

جـات  اولین بار در داستان حضرت نوح پـس از ن ، نام این درخت در عهدین. داده شده است

سـفر  ( »و نوح بفلاحت زمین شروع کـرد و تاکسـتانی غـرس نمـود    «؛ شود از طوفان ذکر می

از ، هاي فراوان و قابلیـت رونـدگی در زمـین    درخت تاك با داشتن شاخه. )20: 9باب، پیدایش

به همین دلیـل شـاهد حضـور ایـن درخـت از      ؛ پایندگی و استقامت زیادي برخوردار است

  . مسیح هستیم ان آن در تصویر عیسیابتداي کتاب مقدس تا پای

  گونه در کشتزارِ دنیا و آخرت  گیاه جهان گیاهی و انسانِ زارعِ؛ االله: قرآن

در میـان  . هـاي پرکـاربرد در قـرآن کـریم اسـت      ها از حـوزه  قلمرو گیاهان و روییدنی

. آیات متعددي پیرامون تصویر خداي کشاورز وجود دارد، اشکال متنوع حضور این قلمرو

و شـرط االله در رویاننـدگی گیاهـان و درختـان      قید   ین آیات دربردارندة فاعلیت تام و بیا

دعـوت انسـان بـه     نقش کشاورزي خود در آیاتی با موضوع خداوند در این آیات به. است

اثبـات رسـتاخیز مردگـان و بیـان     ، بخشـی االله  صفت حیات، خردورزي در جهان پیرامون

به فاعلیت خود  در یکی از این آیات که خداوند صراحتاً. دکن اشاره می، قدرت مطلق خود

 ـأم«: چنین آمده است، کند در رویش گیاهان اشاره می نْ خَلَقَ الس الْـأَرو اتاوأَنْـزَلَ  مو ض

نَ السم لکَُم قَ ذَاتائدح تنَْا بِهْفَأَنب اءم اءۀٍمجهأَنْ تُنْبِتُوا  ب ُا کاَنَ لَکمما أَإِلَهرَهشَج عم اللَّه 

ها و زمین را خلق کـرد و بـراي شـما آبـی از      یا آن کس که آسمان« »یعدلُونَ قَوم هم بلْ

هـاي باشـکوهی رویانیـدیم کـه رویانـدن       سـپس بـه وسـیلۀ آن بـاغ    ؛ آسمان نازل نمـود 

هسـتند کـه از    آیا با این خداوند خدایی است؟ بلکه آنها گروهی. درختانش کار شما نبود

هـاي زمـین    اي کـه در زیـر تـاریکی    خداوند از احوال دانه. )60: نمل( »کنند حق عدول می

 مـا  و الْبحرِ و الْبرِّ مافی وعنْده مفَاتح الْغَیبِ لَا یعلمَها إِلاَّ هو ویعلَم«: آگاه است، پنهان است

 کتَـابٍ  فـی  إِلَّـا  یابِسٍ لَا و رطْبٍ لَا و الْأَرضِ ظُلمُات فی حبّۀٍلَا و هایعلَم إلَِّا ورقَۀٍ منْ تَسقُطُ

  . )59: انعام( »مبِینٍ

دنیا را در قالب کشـتزاري توصـیف   ، قرآن براي اثبات رستاخیز، ها علاوه بر این بخش
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دوباره آنهـا را بـه    گونه را بر روي آن رویانده و قادر است کند که خداوند آدمیان نبات می

واللَّـه  ٭یخْرِجکمُ إِخْرَاجا ثمّ یعیدکُم فیها و ٭واللَّه أَنبْتکَُم منَ الْأَرضِ نبَاتًا«؛ خاك برگرداند

وآیـۀٌ لَهـم الْـأَرض    «: فرمایـد  و در سورة یاسین مـی ) 19-17: نوح( »جعلَ لکَُم الْأَرض بسِاطًا

آدمیان کشت کشتزار دنیـا  . )33: یاسـین ( »حیینَاها وأَخْرَجنَا منْها حبّا فمَنْه یأْکُلُونَالمْیتَۀُ أَ

به ، هر کس کشت آخرت را بخواهد«هستند که اعمالشان به منزلۀ کاشتن است حال اگر 

 ؛دهـیم  افزاییم و کسی که تنها کشت این دنیا را طلب کند به از آن به او می کشت او می

 کَانَ منْ کَانَ یرِید حرْثَ الْآخرَةِ نَزِد لَه فی حرْثه ومنْ«؛ »ولی در آخرت هیچ نصیبی ندارد

رِیدرْثَ یا حّْنیالد ها نُؤْتنْهم و الَهی مرَةِ فنْ الْآخیبٍ م20: شوري( »نَص( .  

در سـورة آل  ، نسـان همچنین خداوند علاوه بـر ارائـۀ تصـویري گیـاهی از جهـان و ا     

کند که خودش او را رویانـده و   را هم به شکل گیاهی تصویر می) ع(حضرت مریم، عمران

  . پروریده است

دخَـلَ علَیهـا زکَرِیّـا     فَتقََبّلَها ربّها بقَِبولٍ حسنٍ وأَنْبتَها نَباتاً حسنًا وکَفَّلَها زکَرِیّـا کُلَّمـا  «

و رَابحقًا قَالَالْما رِزهنْدع دا جی مرْیأَنَّى م ذَا لَکه قَالَت ونْ هم اللَّهنْدإِنَّ ع قُ اللَّهرْزنْ یم 

شاَءرِ یابٍ بِغَیسشاید بتوان گفت تصویر گیاهی بـراي مـریم در تـداوم    . )37: آل عمران( »ح

شـود تـا ثمـرة آن تـاکی      یر میمریم به شکل نبات تصو. تصویر نباتیِ عیسی مسیح است

  . بارور شود

کنیم که بنا بـر قـول مفسـران     در خاتمۀ این بحث به یکی از آیاتی در قرآن اشاره می

خداوند در سـورة واقعـه   . موضوع مورد نظر ماستداراي دقت و ظرافت واژگانی قرآن در 

د و چنـین  کن تصویر می آفرینش را به صورت عالم گیاهان، براي مستدل کردن رستاخیز

أَأَنْـتُم تَزْرعونَـه أمَ   ٭أَفَرَأَیتُم ما تَحرُثُونَ٭تذََکَّرُونَ فَلَولَا ولقََد علمتُم النَّشْأَةَ الْأُولَى«: گوید می

و البته شـما پیـدایش نخسـتین    «. »لَو نَشاَء لَجعلْنَاه حطَاما فَظَلتُْم تفََکَّهونَ٭نَحنُ الزَّارِعونَ

اید؟ آیا شـما   نگریسته؛ کارید می کنید؟ آیا در آنچه پس چرا توجه نمی؛ ید ا د را دانستهخو

آنگـاه  . کـردیم  قطعاً آن را خاشاك مـی ، خواستیم ایم؟ اگر می رویانید یا ما رویانده آنرا می

  . )65-62: واقعه( »شدید حسرت زده می

در تفسـیر ایـن آیـات     »لقرآنا الجنان فی تفسیر الجنان و روح روض«در  ابوالفتوح رازي
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کـاري؟ شـما    این تخم کـه مـی  ، کنی دیدي این کشت و برزگري که می«: گوید چنین می

-سـیرین روایـت کـرد از ابـوهریره کـه رسـول        رویـانم؟ محمـدبن   رویانی یا مـن مـی   می

یعنی تخم کشـتنِ خـود را زرع   ؛ »حرَثت«و لکن گویی  »زرعت«مگوي : گفت -السلام علیه

و زرع که انبـات و رویانیـدن   ، چه حرث که کشت است به شماست، حرث گویی ،مگویی

  . )320-319: 18ج ، 1375، ابوالفتوح رازي( »است به من است

گویاي دقت واژگانی قـرآن و تأکیـد بـر نقـش فاعلیـت االله در      ، هاي دقیق این تفاوت

او . کنـد  تر می برجسته 67فاعلیت االله در رویانندگی را در آیۀ ، ابوالفتوح. رویانندگی است

بـه   -علیـه السـلام  -یـک روز رسـول   «: کند که در تفسیر این آیه از انس مالک روایت می

: چـرا ایـن زمـین نکشـتی؟ گفتنـد     : گفت، هاي انصار بگذشت ناکشته بود زمینی از زمین

. شما تخم در زمـین افگنـی کـه رویاننـده خداسـت     : گفت، آید براي آن که باران کم می

بهرامپور در تفسیر ایـن  . )321: همـان ( »اران رویاند و سالی به باد و سالی به نجمسالی به ب

 »حرث«وي به تفاوت واژگانی . است آیات از سورة واقعه به این ظرافت واژگانی اشاره کرده

یعنـی  ؛ »تحرثـون «گویـد   به تعبیر لطیف در اولـی مـی  «: گوید کند و می اشاره می »زرع«و 

آورده  »تزرعـون «ولی در آیۀ بعـدي  . جایی یعنی نوعی جابه؛ افشانید یها را در زمین م دانه

 »هـاي جامـد   یعنی رشد دادن و تزریق حیات نباتی به دانه؛ رویاندن است، است و زراعت

  . )536: 1390، بهرامپور(

رویاننده است، االله .  

جهان نباتات است، آفرینش .  

کشتزار است، دنیا و آخرت .  

است نبات، مریم مقدس .  

نبات است، مطلق انسان . 

ها و قلمروهایی که تا پـیش از   به تمام حوزه، قرآن در ضمن آیاتی با مضامین مختلف

کند و جامع تمام تصاویر مربـوط   اشاره می، این در اساطیر و کتب مقدس مشاهده کردیم

بـه   صراحتاً هم کشاورزي طبیعت را، به نحوي که خداوند در قرآن. به کشاورزي خداست

و نکتۀ جالب . هم نبی و هم مطلق بشر، هم قوم، هم آفرینش جهان، دهد خود نسبت می

  . توجه دیگر میزان حضور برابر این قلمروها بدون ترجیح یک مورد بر دیگري است
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   رویانندة عالم و نشانندة بذر روح در زمین کالبد؛ االله: معارف، عرفان اسلامی

زبان و نوشتار انسان بعد از اسـطوره و  ، ي پویا در ذهنها قلمرو اگرچه قلمرو روییدنی

حضور آن وقتی برجسـته و قابـل توجـه اسـت کـه بـه       ، با وجود این، کتب مقدس است

 7ولـد از عارفـان مسـلمان سـدة      بهـاء . تصویر مرکزي جهان ذهن یک فرد تبـدیل شـود  

صـویر  از جمله عارفانی است که تصـاویر رویشـی در کـلام او بـه صـورت یـک ت      ، هجري

بینـی   محمـل بـروز ایـن جهـان     ،معارف ،یگانه اثر او. حضوري پویا و بسیط دارد، مرکزي

در ایـن  ، هـا در معـارف   صرف نظر از سایر تصاویر مربوط به قلمرو روییدنی. رویشی است

که ادامۀ پویاي تصاویر مـذکور در اسـاطیر و    »خدايِ باغبان«بخش ما تنها بر روي تصویر 

  . کنیم ز میتمرک، کتب مقدس است

را   کند کـه االله آن  ها و گیاهانی زیبا تصویر می ولد سراسر هستی را به صورت گل بهاء

 طرف بدین شاخ یکی رویاند می موضع از یک را عالم همۀ که گویی و یا... «. رویانده است

 هـاي و یاسـمن  سـپید  و زرد هـاي سـمن  و رنگارنـگ  گلهـاي  و طـرف  بـدان  شاخ و یکی

  بـه  صـنعی  چنین االله و رویندي می سوي بهر برگی هر و رویندي می یساعت هر گوناگون

بـراي عـالم    »رویانـدن «کـاربرد صـریح فعـل    . )361: 1ج، 1338، ولـد  بهـاء ( »نمایدمی حقایق

سراسـر هسـتی و   ، او همچون قرآن. بینی ویژه او دراین زمینه است گویاي جهان، گیاهی

او . دانـد  کنـد و االله را رویاننـدة آن مـی    آفرینش را در قالـب عناصـر گیـاهی تصـویر مـی     

. )14-13: 2ج: همان(دارد  »خید عدم«ریشه در  کند که  اشاره می »درخت عالم«همچنین به 

باز وقتى که عاجز شدمى از ادراك اللّـه همـین   «. عدمی که در کلام بهاء برابر با االله است

حو و سادگى اسـت از انـک   گفتم پس اللّه همین عدم و م. دیدم عدم و سادگى و محو مى
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شود از قدرت و علم و جمـال و عشـق پـس ایـن عـدم سـاده        این همه از وى موجود مى

حاوى و محیط است مر محدثات را و قدیمست و محدثات در وى چو خـاربنى اسـت در   

وابسـته  ، رویش و عدم رویش درخـت ؛ االله ریشۀ درخت عالم است. )23: 1ج، همان( »...دریا

اگـر در  . شود تر می دارندگی درخت عالم برجسته ین نقش فعال االله در نگهبنابرا. به اوست

در ، دار بودند تنها وظیفۀ رویاندن عالم گیاهان را عهده، الهۀ باروري و ایزد نباتی، اسطوره

سراسر هستی به صورت گیاهـان  ، تر شدن تصاویر بینیم که در راستاي انتزاعی این جا می

  . را رویانده است آن، مقام باغبان شود که االله در تصویر می

کنـد   چنین به شکلی خلّاقانه روح انسان را به شکل بذر و نهالی تصویر می ولد هم بهاء

آن را از بوستان بهشت برداشته و در زمین و چهاردیواري کالبـد کاشـته   ، که االله خودش

ة آن از دریچـه  کـه بـر و میـو   ، ایـم  چو نهال روحت را در چهار دیوار تن ما نشانده«. است

: 1ج، همـان ( »...وزد هاي آن از اجزاي دیـوار کالبـدت مـی    چشم و گوش و بوي خوش میوه

. کنـد  هاي مختلف صـراحتاً جزئیـات باغبـانی االله را نیـز تشـریح مـی       او در قسمت. )165

 چون کالبد و دهد می رنگ و هوا و آب را آن االله کهست بستانی همچون کالبدها«

: 1جهمـان،  ( »اعلم االله و بفرستد کجا از راحتها آثار االله تا که باشند دهنها باز چشم گدایان

همان، ( »را تن دهد می آب چگونه که کن می نگاه االله در هماره پس«: جایی دیگر یا در. )4

  . )104: 1ج

کشاورز است، االله .  

گلستان و باغ است، عوالم غیب و شهادت .  

گیاه و درخت است، انسان . 

 
  . دهد هاي مبدأ و مقصد تصویر خداي کشاورز را نمایش می حوزه، یرجدول ز

طوره
س

ا
  

عملکرد سالیانۀ : حوزة مبدأ

  زمین و طبیعت
  آفرینش تجدیدشونده: حوزة مقصد

  )مادر و همسر(الهه باروري   نیرو و روحِ یاري رسان به زمین

  )همسر و فرزند الهه(ایزد گیاهی  بذر

در زمستان و پنهان شدن بذر 

  زیرخاك
  مرگ ایزد گیاهی
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  زنده شدن مجدد ایزد گیاهی توسط الهه  بهار

  تجدید آفرینش در نتیجۀ عملکرد الهه  سبزشدن دوبارة زمین

ستا
او

  

 جهان آفرینش: حوزة مقصد گیاه: حوزة مبدأ

  اهورامزدا  برزیگر

  )امشاسپند نگهبان زمین(دختر اهورامزدا   زمین

  امزدااهور  کنندة زمین آبیاري

  )پیوند اهورامزا با دختر خود(آفرینش   روییدنی

ت
تورا

  

غرس یک : حوزة مبدأ

  )مو و زیتون(درختستان 
  اسرائیل آفرینشِ قوم بنی: حوزة مقصد

  )شوهر(یهوه   کننده غرس

  )عروس(قوم بنی اسرائیل  درختان مغروس

  اورشلیم  صحرا

  باران و شبنم ریختن یهوه  آبیاري درخت

  خشم گرفتن یهوه بر قومش  رختان از ریشهقطع د

ل
جی

ان
  

 تاك بارور: حوزة مبدأ
آفرینش عیسی مسیح : حوزة مقصد

 )نمایندة تام بشر(

  خداي پدر  باغبان

  لوگوس و ملکوت، کلمۀ الهی  بذر

  کالبد عیسی  زمین

 عیسی مسیح تاك بارور

ن
قرآ

  

  نظام آفرینش: حوزة مقصد  کشتزار: حوزه مبدأ

  االله  رویانندهزارع و 

  انسان  نبات

  )مریم مقدس(پیامبر   گیاه

  دنیا و آخرت  مزرعه

  ها و زندگی مرگ انسان  زمستان

  رستاخیز و احیاي دوبارة آفرینش  بهار

  عالم غیب و شهادت: حوزة مقصد  گیاه: حوزة مبدأفار
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  االله  رویاننده و باغبان

  دو عالم غیب و شهادت  هاي زیبا گلستان

  انسان  گیاه

  کالبد  زمین

  روح  بذر

  

  گیري نتیجه

در سـه  پردازي کنشـگري خداونـد در بـاب کشـاورزي     بررسی سیر دگردیسی تصویر

، نشـان داد کـه ایـن تصـویر در طـول تـاریخ       یعرفانمتون متون قدسی و ، حوزة اسطوره

 ـ اي اسـطوره متـون  هر چـه از  . هاي مختلف حفظ کرده است حضور پویایی را به شکل ه ب

شـاهد حرکتـی از طبیعـت بیـرون بـه طبیعـت       . 1؛ کنیم حرکت می یعرفانمتون سمت 

چون در اسطوره همـه چیـز در طبیعـت و دنیـاي بیـرون خلاصـه       . درون انسان هستیم

بـه کتـب مقـدس و ادیـان کـه      . گرایانه است در مرحلۀ تفکر جمع، شود و تفکر انسان می

وان مخلوق برتر آفرینش و قوم برگزیـدة  عملکرد کشاورزي خدا به انسان به عن، رسیم می

قرآن نیـز بـا دربرداشـتن تمـام قلمروهـاي گیـاهی از       . یابد نیازمند رهبري اختصاص می

در . کنـد  بشریت و نوع انسان منعطف مـی  روي سخن خود را به، اسطوره تا کتاب مقدس

ه کمال رسد و اساس عرفان ب این فردیت به اوج می، گونه که مشاهده کردیم عرفان همان

هـاي   همچنین در سـیر دگردیسـی شـاهد ورود حـوزه    . 2. رساندن نهال وجود فرد است

از صـراحت و  ، در اسطوره عملکرد کشاورزي خـدا . انتزاعی بیشتري به این تصویر هستیم

چون در اسطوره همه چیـز عینـی اسـت و هنـوز تفکـر      . واقعیت بیشتري برخوردار است

و او خـود در فرایندکشـاورزي خـدا و     نرسیده اسـت  انسان بدوي به مرحلۀ تفکر انتزاعی

کـارکرد  ، ایـن تصـاویر  ، رسیم به کتب مقدس که می. رویدادهاي طبیعت نقش فعال دارد

بخشـیدن بـه صـفات و      عینیـت  وظیفۀ، کشاورزي. دهند واقعی بودن خود را از دست می

انتزاعـی بیشـتري    هاي خداي پدر و االله رابر عهده دارد که به تبع آن حوزه، عملکرد یهوه

شـوند و   نبی و نوع بشر به ایـن تصـویر اضـافه مـی    ، ملکوت، لوگوس، مانند عیسی مسیح

در عرفـان نیـز شـاهد افـزایشِ     . شوند قلمروهاي گیاهی نیز از تنوع بیشتري برخوردار می

. 3. هسـتیم  عالم عین و عالم غیب، روح انسان، هاي انتزاعی بیشتري همچون کالبد حوزه
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ۀ اختیار خدا در فرایند رویانندگی نیز از مواردي است که در ایـن سـیر بـه    گسترش دامن

هـا و عناصـر    انسـان ، در اسطوره عوامل مختلفی از جمله خدایان متعـدد . خورد چشم می

گـان بـاروري و    هستی در قالب الهه. کنند فرایند رویش را محقق می، طبیعت در کنار هم

. ش در پشت تمـام رخـدادها حضـوري فعـال دارد    بخ ایزدان گیاهی به عنوان روحی الهام

گـان را از دل   چون انسان خود این الهه؛ هاي اساسی بر عهدة انسان و طبیعت است  کنش

با منفعل شدن انسـان و چـرخش   ، در کتب مقدس. طبیعت و زمین به وجود آورده است

دار  ا عهـده یهوه به صورت مستقل و فعالانه نقش کشـاورزي ر ، خدایان از زمین به آسمان

بـه تناسـب   . شـود  شود و در این فرایند هیچ کنشگر دیگري در کنار او مشـاهده نمـی   می

یابـد و بـه    ها نیز در این فرایند کاهش می اراده و اختیار انسان، پررنگ شدن فاعلیت خدا

در عرفان با . گیرد قرار می، جانبۀ خدا است صورت تصویر گیاهی که تحت کشاورزي همه

اراده در دسـت ارادة   انسـان گیـاهی بـی   ، اوتجلـی دائمـی   رة کامل خـدا و  توجه به سیط

زمین و طبیعتـی کـه در   . آورد خداست و خدا هر عملی بخواهد در مورد او به اجرا درمی

بـه طبیعـت   ، در سیر به سوي کتب مقدس و عرفـان ؛ خالقِ خدایانِ گیاهی است، اساطیر

  . گیرند دا قرار میشود و تحت کشاورزي کامل خ مخلوق خدا بدل می

  

 نوشت پی

نقش باروري و ارتباط ایشتر با غلـّات و کشـاورزي همچنـان حفـظ     ، گمش در داستان گیل. 1

خواهد که با  گمش می حضور ایشتر در این داستان زمانی است که وي از گیل. شده است

ننـد  خواهـد ما  چـون نمـی  ؛ کنـد  گمش تقاضاي ازدواج او را رد می اما گیل؛ او ازدواج کند

 »آنـو «اش  شـود و از پـدر آسـمانی    ایشتر خشمگین مـی . شوهران قبلی ایشتر کشته شود

بـا آغـاز   ، گوید پدر آسمانی به او می. گمش او را یاري کند خواهد که در جنگ با گیل می

: گوید شوند و خطاب به ایشتر می مردم گرفتار قحطی و خشکسالی هفت ساله می، جنگ

اي که در این هفت سال به مردم بـدهی بخورنـد؟    ه ذخیره کردهآیا تو به اندازة کافی غلّ«

ایـن  . )367: 1378، روزنبـرگ ( »اي که به همۀ حیوانات برسد؟ آیا به اندازة کافی گیاه کاشته

 . کند داستان نقش ایشتر در باروري و رویانندگی را تأیید می

الهـه  «، »هـا  خـالق سـبزینه  «است  ها به ایزیس نسبت داده شده هایی که در کتیبه جزء لقب. 2

او نـه تنهـا خـالق    ، بـه گفتـۀ بـروگش   . »سبز که رنگ سبزش همچون سبزي زمین است
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بلکه پدیدآورندة خـود مزرعـۀ    ،که روي زمین را پوشانده سبزینۀ پرطراوات گیاهان است

  . )434-433: 1382، فریزر(سبز رنگ غلات نیز است 

پرسفونه جوان در مرغزاري پربار مشغول چیـدن   :داستان دمتر و پرسفونه در اساطیر یونان. 3

گل سرخ و سوسن و بوته زعفران و بنفشه و سنبل و نـرگس بـود کـه زمـین شـکافت و      

خداي سرزمین مردگان از ورطۀ دوزخ بیرون آمد و او را با ارابۀ زرینش برد  )Pluto(پلوتو

نِ پرسـفونه در  مـادر انـدوهگی  . تا در جهان تاریک زیر زمین عروس و ملکۀ خویش سـازد 

وجوي او زمین و دریاها را زیر پا گذاشت و چون سرنوشت دخترش را از خورشـید   جست

. سکونت گزید) Eleusis(با رنجش فراوان از خدایان روي گردانید و در الئوسیس ، شنید

چنین مقرر داشـت کـه از   ، وي به دلیل خشمی که از سرنوشت دخترش به او دست داد

) Olampe(عهد بست که پـا بـه المـپ    . روید و در زیر خاك بماندآن پس دانه از خاك ن

گاوان به عبـث در زمـین   . نگذارد و گندم نرویاند تا آن که دخترش را به او باز پس دهند

از خاك سوخته ؛ کشاورز به عبث دانه و جو در میان شیارهاي شخم می افکند؛ راندند می

از پلوتـو  ، خـداي خـدایان  ) Zeus(سدر نهایـت زئـو  ... خورده چیزي نمـی روییـد   و ترك

کند که دمتر را به مادرش پس بدهد و این گونه آدمیان را از خطر نابودي  درخواست می

شود که پرسفونه دو سـوم سـال را بـا مـادرش و در      اما مقرر می. دهد و قحطی نجات می

 و هر سـال . جهان بیرون باشد و یک سوم سال را با شویش در جهان مردگان سپري کند

دمتر بـه شـکرانۀ یـافتن    . از جهان زیرین بازآید، هاي بهاري شاداب است که زمین از گل

 -453: 1382، فریـزر (ها را پربار کرد و سرتاسر زمین را غرق شکوفه کرد  مزرعه، اش گمشده

 . )62-53: 1378، و روزنبرگ 454

 »فـراخ کـرت  «به دریاي ها  پالودن و هدایت آب، مزدا شخصاً از جاري کردن اهوره، در اوستا. 4

پـیش   »ویسـپوبیش «به سـوي درخـت   «هاي پالوده شده  در ادامه این آب. گوید سخن می

هـاي   بـذر هریـک از گونـه   «درخت دربردارندة تمام بذرها که به گفتۀ اهـورامزدا  . روند می

 -اهـوره مـزدا  - بذر گیاهانی کـه مـن  ... صدها هزارها ، هزارها، صدها: روید گیاهانِ من می

... بخش را خوراك و گیاه پدیـد آورنـد   بارم تا مردمِ اَشَون و گاوِ افزونی ران بر آنها فرومیبا

  . )707: 2ج، 1370، دوستخواه(
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